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طرح تطبيق عرفانى سورة مباركة يوسف

عبدااللهّ رضايى*                

چكيده
در اين مقاله، سوره يوسف با دقت تمام مورد بحث و تحقيق قرار گرفته و بيشتر براساس 
تئورى هفت مرحله اى عطار نيشابورى درخصوص سير و سلوك عرفانى و رسيدن به قرب 
هفتگانه  منازل  و  مراحل  است.  شده  داده  تطبيق  حقيقى  معشوق  با  اتصال  و  پروردگار 
به ترتيب عبارت اند از: طلب، عشق، معرفت، استغنى، توحيد، حيرت، فقر و فنا. اما در اثناى 
كار، از رموز و اصطلاحات خاص عرفا كه در اين گونه مسائل كاربرد مى يابند، استفاده شده 
است. سالك و قهرمان اين منازل، يوسف )ع( است كه گردنه ها و دشوارى هاى درياى 
پرتلاطم سير و سلوك را با ارشادات پدر و اشارات معشوق پس پشت مى نهد. اين عقبه ها 
و دشوارى ها، خدعه هاى برادران و داستان گرگ و بردگى يوسف )ع( و حيله هاى زليخا 
است. اما يوسف )ع( با سرافرازى مى كوشد سر از چاه طبيعت برآورد و به عرش عظيم 

الهى در قرب معشوق ازلى به مرتبه اتصال و فناء فى االلهّ برسد. 
كليدواژه ها: سير و سلوك، حيرت، اتصال، فناء فى االلهّ، عشق.
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مقدمه
طرح عرفانى سوره مباركه يوسف

بهترين قصه ها معرفى مى فرمايد. از  را  آن  اين سوره شريفه،  ابتداى  در  خداوند جليل 
يوسف )ع( به عنوان سالك مجذوب، منازل سير و سلوك را با گام هايى استوار و معنويتى 

ملكوتى طى مى كند تا به فناء فى االلهّ و مرتبه كشف و شهود مى رسد:
 

در سايه بلاغت معجزنما، حقيقت  اين حكايت شگفت انگيز  ترسيم چهارچوب عرفانى 
مطلب را روشن مى سازد كه خداوند كريم تا چه حد دقيق و حساب شده، يوسف)ع( را موفق 
به گزينش طريقتى فرموده است كه با بهره گيرى از شمع شريعت به درياى بى پايان حقيقت، 

استوار و بى تزلزل گام نهد. 
در عرفان، مجذوبان راه حق و حقيقت را به دو دسته منقسم مى دارند: گروهى كه براثر 
اتفاقى پيش بينى نشده در انجذاب درياى بيكران حقيقت دستخوش امواج پرتلاطم شور و 
حال و شوق و جذبه مى شوند و فرصتى براى سير و سلوك نمى يابند؛ جمعى ديگر كه پس از 
جذب و ميلى كه در خود احساس مى كنند، سالك راه مى شوند و زيرنظر مرشدى كمال يافته، 
منازل سير و سلوك را يكى پس از ديگرى طى مى كنند تا به حقيقت نايل آيند، كه در اين 

حال به او «سالك مجذوب» گويند: 
روندگان اين راه دو قسم اند: سالكان و مجذوبان.

مجذوبان آنهااند كه ايشان را به كمند جذبه بربايند و بر اين مقامات به تعجيل بگذرانند 
در غلبات شوق؛ و اطلاعى زيادتى ندهند، بر احوال راه و شناخت مقامات و كشف آفات 
و آنچه بر راه باشد از خير و شر و نفع و ضرر. اينها شيخى و مقتدايى را نشايند. و سالك 
كسى باشد كه او را اگرچه به كمند جذبه برند اما به سكونت و آهستگى؛ تا در هر مقام 
داد و انصاف آن مقام از وى مى ستانند و احوال خير و شر و صلاح و فساد راه بر او عرضه 
مى كنند. و او را گاه بر راه و گاه در بيراه مى برند تا بر راه و بيراه وقوفى تمام يابد. و دليلى 

و رهبرى جماعتى ديگر را شايد. )رازى، 1370: 192(

فنا تا  تبتل  مقامات  خدا از  ملاقات  تا  پله  پله 
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مدخل
مرحله طلب

يوسف )ع( به عنوان مجذوب سالك در آيه كريمه چهارم سوره يوسف، مرحله طلب را 
آغاز مى كند: 

لى  رَأيَْتُهُمْ  وَالقَْمَرَ  مْسَ  وَالشَّ كَوْكَبَا  عَشَرَ  احََدَ  رَأيَْتُ  انِىّ  ابَتَِ  يا  بيهِ  لاَِ يُوسُفُ  قالَ  اذِْ 
ساجِدين. 

پدر را خطاب مى كند كه يازده ستاره و خورشيد و ماه را ديدم كه به من سجده مى كنند. 
از همين جا است كه آتش عشق در درونش شعله ور مى شود و مسير سلوك و عروج نمايان 

مى شود و پا به وادى طلب مى نهد:

 
 

)عطار نيشابورى، 1373: 114(

از آيه پنجم، يعقوب )ع(، با اتصال به درياى بيكران وحى و نبوت، ارشاد و رهبرى يوسف 
)ع( را به عهده مى گيرد:

يْطانَ للِْاِنسْانِ عَدُوٌّ مُبينٌ. يا بنَُىَّ لاتَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى اخِوَتكَِ فَيَكيدُوا لكََ كَيْدَا انَِ الشَّ

ارشادش مى كند كه اين خواب را به برادرانت مگو كه اينان گرفتار وساوس شيطانى اند 
و تو را كه به جذبه مفتخر شده اى، دشمن دارند. 

قصه يوسف، قصه عاشق و معشوق و حديث فراق و وصال است. آن روز كه تخم درد 
عشق در دل هاى آشنايان پاشيدند، دل يعقوب پيغامبر بر شاهراه اين حديث بود، از تجريد 
و تفريد عمارت يافته در بوته رياضت به اخلاص برده، قابل تخم درد عشق گشته. چون 
آن تخم به زمين دل وى رسيد، آب «رَشِّ عليهم مِن نورهِ» آن را پرورش داد تا عبهر 
عهد برآمد، آنگه جمال يوسفى از روى بهانه قبله وى ساختند و بشريت را به جنس خود 
راه نمودند و اين آواز برآوردند كه حلق يعقوب در حلقه دام ارادت يوسف آويختند. )ميبدى، 

)116 :1383

طلب وادى  به  آيى  فرود  چون 
بود اينجا  نفس  هر  در  بلا  صد 
چون دل تو پاك گردد از صفات
آشكار دل  بر  نور  آن  شود  چون 

تعب  صد  زمانى  هر  آيد  پيشت 
طوطى گردون، مگس اينجا بود 
ذات  نور  حضرت  ز  گيرد  تافتن 
هزار  گردد  طلب  يك  تو  دل  در 
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كيدى كه اين برادران در حق يوسف )ع( اعمال مى دارند، همان مشكلات و مصائب راه 
سلوك و ابزار ابتلاى حضرت يوسف )ع( است. ورود يوسف )ع( به اين مرحله، نقطه آغازين 
اين عروج ربانى، طلب عشقى را در دل هاى يعقوب و يوسف سامان مى دهد كه تخم اين 
نهال نوپا با همراهى يوسف با برادران و جدايى از يعقوب و ورود به چاه و خريد و فروش او 

توسط كاروانيان به پرورش و شكوفايى عشقى سرمدى مى انجامد.  
به كارگرفته شدن يوسف در خانه عزيز مصر و خدعه هاى زليخا كه به زندانى شدن يوسف 

منجر مى شود، همگى دشوارى ها و امتحانات مسير پرخطر سير و سلوك او است. 

عشق
دومين مقام سير و سلوك يوسف، از آيه 22 با عشق زليخا به يوسف و عشق يوسف به 
پروردگار آغاز مى شود. زليخا جمال بى بديل يوسف را به مصداق «و خَلقََ آدم على صورتهِِ» 
نظاره گر است و اين زيبايى آنچنان شورى در او ايجاد مى كند كه در اين زيبايى محو مى شود 
و از خويشتن دارى بازمى ماند و به يوسف اظهار عشق مى كند، اما يوسف به موجودى ديگر 

عشق مى ورزد و مى گويد: «...مَعاذَااللهِّ انَِّهُ رَبىّ احَْسَنَ مَثْواىَ...».

 

)عطار نيشابورى، 1373: 117(

اين آيه كريمه، متضمن مجاهده و مبارزه با نفس نيز هست؛ همچنان كه عشق يوسف، 
خرمن هستى زليخا را به آتش كشيده و او را به جرگه ملامتيه كشانده است كه:

 
 )حافظ(

عشق به معشوق ازلى، يوسف را نيز در خود مستغرق ساخته، آنچنان كه شعارى و شرارى 

پديد آيد  عشق  وادى  اين  از  بعد 
بود آتش  چون  كه  باشد  آن  عاشق 
زمان يك  نبود  عاقبت انديش 
نقد به  دربازد  پاك  دارد  هرچه 

رسيد  آنجا  كه  آتش شد كسى  غرق 
بود  سركش  و  سوزنده  گرم رو 
دركشد خوش خوش بر آتش صد جهان 
نقد به  مى نازد  دوست  وصال  وز 

رنجيدن وفا كنيم و ملامت كشيم و خوش باشيم ما كافرى است  كه در طريقت 
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در وجود او نيست جز:
  

زيبايى زليخا درمقابل «انَِّ االلهَّ جَميلٌ وَ يُحِبُّ الجَْمال» وزنى نيارد:
 

)حافظ(

معرفت
ايمان و يقين يوسف سالك با ديدن جايگاه خود در قرب پروردگار كامل تر مى شود. زليخا 
به او ميل دارد اما يوسف با ديدن برهان آيات حق و معرفت به خداوند جليل و جميل، از 

افتادن در آلودگى مصونيت مى يابد:
وءَ وَالفَْحْشاءَ انَِّهُ مِنْ  تْ بهِِ وَ هَمَّ بهِا لوَْلا انَْ رَآ برُْهانَ رَبِّهِ كَذلكَِ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّ وَ لقََدْ هَمَّ

عِبادِناَالمُخْلصَينَ. )يوسف / 24(

 

 

)عطار نيشابورى، 1373: 120(

آوردن «هَمَّ بها» بلاغتى فوق العاده نيز دارد، يعنى مضارع محقق الوقوع به صيغه ماضى 
است، به اين معنا كه به جهت تأكيد بلاغت بيشتر فعل را ماضى آورده است تا بر مضارع 
مؤكّد دلالت داشته باشد؛ و از طرف ديگر، جمله جزاى شرط است براى جمله بعد كه فرموده 

است: اگر برهان پروردگارش را نمى ديد، به او توجه مى كرد. 

استغنا
آيه هاى 29 و 30 بيانگر استغنا است كه در آن خدا را واحد قهار مى داند و اينكه خداى  
ديگرى شايسته پرستش نيست مگر خداى يگانه كه هيچ حكومتى جز حكومت مطلقه او 

لقائيم ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است مشتاق  كه  پرده  رخ  ز  بردار 

كسى به حسن و ملاحت به يار ما نرسد اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند

نظر پيش  بنمايدت  آن  از  بعد 
هيچ كس نبود كه او اين جايگاه
بود وى  كمال  تا  هركس  سير 
مدام گردد  گم  مرد  صدهزاران 
شگرف جانى  او  در  بايد  كاملى 

سر  و  پا  بى  واديى  را  معرفت 
راه  بسيارى  ز  گردد  مختلف 
 قرب هركس حسب حال وى بود 
تمام  گردد  اسراربين  يكى،  تا 
ژرف  بحر  اين  غواصى  كند  تا 
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وجود ندارد.
 

)همان، ص 122(
از همه چيز بى نياز  اين معنى كه خداوند  «استغنا» به معنى بى نيازى است: هوالغنى؛ به 
است. در اينجا هم عطار بى نيازى خداوند را شرح مى دهد و حال آنكه انتظار بر اين است 
معرفت  و  و عشق  وادى طلب  از  وقتى سالك  يعنى  دهد،  را شرح  بى نيازى سالك  كه 

گذشت، به آنجا برسد كه خود را جز از معشوق و مطلوب از هرچيز ديگر بى نياز ببيند. 

استاد فروزانفر در بيان هفت وادى نوشته اند: 
بعضى از آنها صفت طالب و سالك است، مانند طلب و حيرت؛ و بعضى صفت مطلوب 
است، مانند استغنا كه اعتبار ظهور و شهود آن از منازل سلوك شمرده مى شود و از آن 

ميان، معرفت و عشق صفت مشترك است. )همان، ص 123(

دليل ديگرى مى توان براى آن ذكر كرد و آن اينكه اين مرحله اگر به معشوق نسبت 
داده مى شود، به اين جهت است كه بى نيازى مطلق و صمد حقيقى فقط خداى يكتا است، 

اما وقتى سالك به خدا مربوط مى شود، او نيز اين صفت را حايز خواهد شد. 

توحيد
علماى متصوفه كه به سبب انقطاع از شواغل، با معدن علم اتصال يافتند و قدم ارواح و 
قلوب ايشان در آن مستقر، ثابت و راسخ شد و ديده بصيرتشان به نور مشاهده جمال ازلى 
مكتحل گشت، به طريق علم يقين و برهان مبين مى دانند و مى بينند و مى يابند و گواهى 
مى دهند كه هيچ كس و هيچ چيز مستحق معبودى و لايق مسجودى نيست و نخواهد بود 
الاّ خداى يگانه. در اين مقام، موجود موحّد در مشاهده جمال وجود واحد چنان مستغرق 
عين جمع گردد كه جز ذات و صفات واحد درنظر شهود او نيايد تا غايتى كه اين توحيد 
را صفت واحد بيند نه صفت خود و اين ديدن را هم صفت او بيند. )كاشانى، 1382: 16؛ 

نقل با تلخيص(

يوسف )ع( در آيه 101 عينا صفات خود را به خدا نسبت مى دهد و قدرت خود را در توحيد 

بود استغنى  وادى  اين  از  بعد 
صرصرى بى نيازى  از  مى جهد 
گر در اين دريا هزاران جان فتاد

بود  معنى  نه  و  دعوى  درو  نه 
مى زند بر هم به يك دم كشورى 
فتاد بى پايان  بحر  در  شبنمى 



طرح تطبیق عرفانی سورة مباركة يوسف
شی

وه
پژ

ی ـ 
علم

مة 
صلنا

ف

57

ذات احديت مستغرق مى يابد كه مى فرمايد:
رَبِّ قَدْ آتَيْتَنى مِنَ المُْلكِْ وَ عَلَّمْتَنى مِنْ تَأْويلِ الاَْحاديثِ...

 

)عطار نيشابورى، 1373: 125(

يوسف درعين حال، براى رسيدن به توحيد واقعى، مراحل تجريد و تفريد را طى كرده 
است. 

مراد از تجريد، ترك اعراض دنيوى است و نفى اعواض اخروى؛ و اما تفريد، نفى اضافت 
اعمال است به نفس خود و غيبت از رؤيت آن به مطالعه نعمت و منّت حق سبحانه بر 

خود. )كاشانى، 1382: 101(

حيرت
آنگاه كه زنان اشراف مصر با ديدن يوسف )ع(، قدرت تميز را ازدست مى دهند و آنچنان 
زيبايى يوسف )ع( مستشان مى كند و در بازشناسى دست از ترنج به ناتوانى مى افتند و به جاى 
ترنج، دست هاى خود را مى برند، حاصل حيرتى است كه آنها را در كام خود فرو برده است. 

 
)سعدى(

پيوسته و سبب حيرت  به ظهور  زيبايى هاى جمال و كمال خدايى است كه در يوسف 
خواتين شده است. 

معرفى  اين گونه  است،  توحيد  مقام  از  بعد  كه  را  حيرت  منزل  منطق الطير،  در  عطار 
مى كند:

آيدت توحيد  وادى  اين  از  بعد 
روى ها چون زين بيابان دركنند

آيدت  تجريد  و  تفريد  منزل 
جمله سر از يك گريبان بركنند

را گرش بينى و دست از ترنج بشناسى زليخا  كنى  ملامت  كه  بود  روا 

آيدت حيرت  وادى  اين  از  بعد 
باشدت تيغى  اينجا چو  نفس  هر 
از بن هر موى اين كس نه به تيغ
نه اى يا  مستى  گويند  بدو  گر 

آيدت  حسرت  و  درد  دائم  كار 
باشدت  دريغى  اينجا  دمى  هر 
مى چكد خون، مى نگارد اى دريغ 
نيستى گويى كه هستى؟ يا نه اى 
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 )عطار نيشابورى، 1373: 128(

سراپاى اين خاتونان را درد عشق و حسرت جلوه ربانى يوسف فراگرفته كه تاب و تحمل 
كشيدن اين بار عشق آلود را ندارند. 

يوسف نيز هنگامى كه چهره زيباى زليخا را مى بيند، اتقان صنع خداوندى دلش را لبريز 
از عشق مى كند و به تحسينش وامى دارد و به مصداق ابيات زيباى سعدى:

 

به حيرت مى افتد كه اين حيرت و سرگشتگى را مى توان در آيه 24 سوره مباركه يوسف 
مشاهده كرد:

وءَ وَالفَْحْشاءَ انَِّهُ مِنْ  تْ بهِِ وَ هَمَّ بهِا لوَْلا انَْ رَآ برُْهانَ رَبِّهِ كَذلكَِ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّ وَ لقََدْ هَمَّ
عِبادِناَالمُْخْلصَينَ. 

و آن زن قصد او كرد و يوسف نيز قصد آن زن را كرد اگر نديده بود برهان پروردگار 
بندگان  از  به راستى وى  از وى دور كنيم كه  را  گناه  تا بدى و  اينچنين شد  را.  خويش 

برگزيده و خالص ما بود. )طبرسى، 1350: ج 11، ص 192(

فقر و فنا
يوسف )ع( در آيه 100 خطاب به پدرش مى گويد:

اخَْرَجَنى  اذِْ  بى  احَْسَنَ  قَدْ  وَ  ا  حَقَّ رَبىّ  جَعَلهَا  قَدْ  قَبْلُ  مِنْ  رُؤْياىَ  تَأْويلُ  هذا  ابَتَِ  ...يا 
جْنِ... مِنَ السِّ

...اى پدر! اين تفسير خواب من است كه در گذشته ديده بودم و خداوند آن را محقق كرد 
و درمورد من نيكى كرد كه مرا از زندان خارج كرد...

در اين بخش از داستان كه درحقيقت پايان سير و سلوك جسمانى و روحانى يوسف را 
رقم مى زند، يوسف خود را نيازمند كامل مشيت الهى مى داند و همه كارها را به او نسبت 
مى دهد كه به مقام تفريد و تجريد كه لازمه فناء فى االلهّ است، رسيده و اين همان فقر است 

من چيز  ندانم  من  اصلًا  گويد 
ريسمان عقل را سر گم شده است

من  نيز  ندانم  هم  ندانم،  آن  و 
است شده  گم  در  را  پندار  خانه 

آن نه روى است كه من وصف جمالش دانم
مى دانم من  كه  صنع  آن  نه  دانند  همه 

اين سخن از دگرى پرس كه من حيرانم 
 همه خوانند نه آن نقش كه من مى خوانم
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و هنگامى كه مى فرمايد مرا از زندان خارج كرده، حقيقتا از زندان جسم و حجاب تن بيرون 
آورده و اين همان موهبتى است كه حافظ آرزوى رسيدن به آن مرحله را داشت:

 
و يا در آنجا كه مى گويد «...انَِّ رَبىّ بكَِيْدِهِنَّ عَليمٌ.» )يوسف / 50(، صرف نظر از بلاغت 
فوق العاده اى كه دارد، گويى به طور ضمنى گفته است كه اولاً خدا كيد و مكر آنان را مى داند، 

ثانيا مرا نيز آگاهانيده است. 
دريافت اين خبر از عالم غيب جز ازطريق اتصال حاصل نمى آيد كه مستلزم فناء فى االلهّ 

و كشف و شهود است. 
قدرت  و  مى بينند  را  يوسف  مصر  خواتين  هنگامى كه  در  كشف  و  مشاهده  حالت  اين 
تشخيص را ازدست مى دهند نيز حاصل است كه گويى از خود فانى مى شوند و به مرحله 

غيبت از خلق و خود و به شهود محبوب و معشوق مى رسند:
و دليل بر آنكه غيبت از خلق و شهود محبوب حال مبتديان است و منتهيان از آن گذشته، 
قصه «زليخا» است كه در محبت يوسف )ع( درجه تمكين داشت و به شهود، از احساس 
غايب نشد، چنان كه صاحبات و لايمات او [خاتون هاى مصرى كه همنشينان او بودند] كه 
هنوز در محبت يوسف و شهود جمال او مبتدى بودند و به غلبه حال شهود، از احساس 

غايب گشتند، از بريدن دست خود خبر نداشتند.  

زنان مصر كه به ديدار يوسف دست هاى خود را بريدند، در مشاهده جمال او محو و از خود  
بى خود شدند و صفاتشان در وى فانى و ناپديد گرديد، چون اوصاف خود را درباخته، از 
خويش بى خبر گشتند كه لذت و درد را ادراك نمى كردند؛ اما زليخا درمقام تمكين به نفس 

يوسف قيام داشت و يوسف، هيچ گاه دست خود را نمى بريد. )كاشانى، 1382: 421(

رمز  كه  زندان  از  آزادشدن  تا  است  مبتدى بودن  رمز  كه  كودكى  از  يوسف  سرگذشت 
رسيدن به كمال و اتصال به معشوق ازلى است، خود گردش كار سير و سلوكى آفاقى و 
انفسى است كه جزء به جزء اصطلاحات عرفانى را شامل مى شود: يوسف كودك است و 

تنم غبار  مى شود  جان  چهره  خوشا دمى كه از اين چهره پرده برفكنم حجاب 

اكَُفَّها صِفاتُ القاطِعاتِ  غابتَ 
فَلمَ يَكُن صافِهِنَّ  اوَ  عَن  غُيِّبنَ 

بنَِفسِهِ  امِرأهًِْ العزيز  قيامُ  و 

ابَدَعُ  فى البريَّه  هُوَ  شاهِد  فى 
عُ  تَوَجُّ وَ  ذٌ  تَلذَُّ نعَِتهِنَّ  مِن 
يَقطَعُ يوسُفُ  كان  ما  نفسهِ  يدِِ 
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مبتدى؛ به مرشد و ولىّ كامل و متصل به درياى معرفت نياز دارد كه پدر در «سفر مِنَ الخَلق 
و  رياضت ها  به  افزون تر  تجربه  و  كار  پختگى  براى  و  مى كند  سرپرستى  را  او  الى الحق» 

مجاهدات اعزامش مى دارد. 
يوسف در اين سفر پرمخاطره و سير و سلوك جانكاه، و تنگناهايى همچون گرفتارى در 
چاه كه خود مى تواند رمز تعلقات دنيوى باشد، گرفتار برده فروشان مى شود و سپس در خانه 
زليخا در سايه عنايات معشوق، «سفر فى الحق بالحق» را به كمال مى رساند و حالت تلوين 

و تمكين او با صحنه هاى دراماتيك منزل عزيز مصر به اوج خود مى رسد. 
تمكين عبارت است از دوام كشف حقيقت و سبب استوار قلب در محل قرب؛ و تلوين 
اشارت است به تقلب قلب ميان كشف و احتجاب، به سبب تناوب و تعاقب غيبت صفات 
نفس و ظهور آن. و مادام كه شخص از حد صفات نفس عبور نكرده و به عالم صفات قلب 
نرسيده باشد، او را صاحب تلوين نگويند؛ چه، تلوين به جهت تعاقب احوال مختلفه بود و 
مقيد صفات را صاحب حال نخوانند. پس تلوين ارباب قلوب را تواند بود كه هنوز از عالم 
صفات تجاوز نكرده باشند و به ذات نرسيده و ارباب كشف ذات از حد تلوين گذشته باشند 
و به مقام تمكين؛ چه، در ذات به جهت وحدت تغيّر صورت نبندد و خلاص از تلوين، كسى 
را بود كه دل او از مقام قلبى به مقام روحى عروج كند و از تحت تصرفات تعدد صفات 

بيرون آيد و در فضاى قرب ذات تمكين يابد. )همان، ص 103(

لاغر،  گاو  هفت  اينكه  از  آن،  از  يوسف  شهودى  و  كشف  تعبير  و  پادشاه  خواب ديدن 
هفت گاو چاق را مى خورند، خود رمز هفت مرحله سير و سلوك عطارى است  كه پيش تر 
عاجز  هفت رنگى  خواب  اين  تعبير  از  قوم  عقلاى  اينكه  از  و  شد.  ارائه  تطبيقى  به صورت 
مى مانند، درحقيقت ناتوانى عقل درمقابل عشق را مطرح مى فرمايد. يوسف با حل اين مشكل 
هفت رنگى كه با تحمل هفت سال زندان معناى رياضت را به يوسف چشانده، در هر كدام 
جنبه اى از جنبه هاى نفسانى را پشت سر گذاشته و سلوك اين هفت مرحله است كه يوسف 
را به معشوق و مقصود مى رساند و فرمانى كه يوسف درجهت ذخيره كردن آذوقه مى دهد، 
فراهم كردن توشه آخرت است؛ و در اينجا، توشه راهى مى شود كه سرانجام وسيله توفيق 
يوسف را فراهم مى آورد. يوسف پس از آزادى، «سفر مِنَ الحق الى الخلق» را شروع مى كند 
و ميان خلق مى آيد و بخشش هاى مادى او حقيقتا دادن غذاى روحى به بندگان خدا و در 
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وهله اول اقربا است. با ديدن پدر كه مظهرى از مظاهر حق است، «سفر فى الخلق بالحق» 
و درنتيجه، عروج معنوى او با «رَفَعَ ابَوََيْهِ عَلىَ العَْرْشِ» تكميل و «اناّ اللهِِّ و انِاّ الِيَْهِ راجِعوُنَ» 

محقّق مى شود. 
حالت قبض و بسط عارفانه يوسف، خود بيانگر سلوك معنوى او است؛ با وجودى كه 
زليخا زيباترين خاتون مصر بوده و طبعا ديدن او مى توانسته است دلدادگى و سرگشتگى هر 
بيننده اى را به همراه داشته باشد، يوسف را چون ركنى ركين و ستونى استوار مى نماياند كه 
در نظاره او جمال كمال و كمال جمال حق را در نظر مجسم مى كند و از خدا مى خواهد كه 

او را از گرفتارشدن در وساوس شيطانى مبرّا و پاك دارد؛ و با سعدى هم سخن شود كه:
 

 
نتيجه

حاصل سخن آنكه سوره مباركه يوسف، با داشتن كنايات و استعارات و به ويژه ايجازهاى 
بى بديل خود، از هر سخن انسانى فراتر است و به قول سعدى:

 
فرا خوانده و كسى  نظيره گويى  و  به تحدى  را  قرآن مجيد همه  نيست كه  بى دليل  و 

نتوانسته است و نخواهد توانست سوره يا آيه اى به بلاغت و فصاحت قرآن بياورد. 
جنبه هاى سمبليك سوره مباركه يوسف، خود دوره تام و تمامى از سير و سلوكى است 
كه يوسف در سايه توجهات پدر و اشارات منبع وحى، وادى هاى پرمخاطره و منازل هفت گانه 
سير و سلوك را با تحمل رياضت ها و مجاهدات نفسانى كه خاص ره پويان عرصه عشق 

است، با سرافرازى طى كرده تا توانسته است به مقصود و معشوق حقيقى خود نايل آيد. 

كتابنامه
قرآن مجيد. 

رازى، نجم الدين. 1370. مرصادالعباد. تصحيح دكتر امين رياحى. چاپ چهارم. تهران: انتشارات توس.

به سيماى شخص مى نگرى تو 
كنند ميوه  به  نظر  تنگ چشمان 

حيرانيم  صنع  درآثار  ما 
بستانيم تماشاكنان  ما 

نه در كنه بى چون سبحان رسيد توان در بلاغت به سحبان رسيد
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